
 

 

 DOR: 20.1001.1.27170896.1399.10.34.2.9 
  

 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 23-36، ص. 1399بهار  چهار،، شمارۀ سی و دهمسال 

 

 مقاله پژوهشي

 

 الدین محمد کوسجاز شمس «برزونامه»های غنایي منظومۀ بررسي و تحلیل مؤلفه
 

 1رضا جلیلي

 

 دهچکی

الدين محمد کوسج است. شاعر در اين منظومه به شرح رويدادهای مربوط يکی از آثار مهم حماسی به زبان فارسی، برزونامة شمس

های عاطفی که با ادبيات به برزو فرزند سهراب و اطرافيان او پرداخته است. اگرچه نگاه غالب در بروزنامه حماسی است، بازتاب ويژگی

های غنايی برزونامه با استناد به منابع کتابخانهترين مؤلفهرو، در مقالة حاضر، مهمشود. از اينت، به روشنی ديده میغنايی گره خورده اس

همچون: مدح و ستايش، هجو  ؛دهد کوسج با استفاده از مضامينیتحليلی بررسی شده است. نتايج تحقيق نشان می -ای و روش توصيفی

الشکوی، نيايش و مناجات، تقاضا و درخواست، بيان احوال شخصی، وصيف، دنياستيزی، گلايه و بثو نکوهش، پيوندهای عاشقانه، ت

های داستان پرداخته و به جريان های شخصيتتر درونیغنايی، به تشريح دقيق -سوگند خوردن و مفاخره، ضمن خلق اثری حماسی

های غنايی به نرمی گيری از مؤلفهونت ماهوی متون حماسی با بهرهرسد خشای بخشيده است. همچنين، به نظر میروايت پويايی ويژه

  و ملايمت گراييده و به ميزان قابل توجهی کاهش پيدا کرده است.

 .کوسجشمس الدين محمد های غنايی، حماسه، برزونامه، مؤلفه: کلیدواژه
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 . مقدمه1

کران، تنها و ضعيف يافت، شود. آدمی از هنگامی که خود را در اين جهان بیترين گونة ادبی محسوب میادب غنايی کهن

ها با عواطف و های خُرد و کلان ذهنی خود کوشش نمود. بخشی از اين کوششبرای دورشدن از اين وضعيت و کشف ابهام

احساسات او گره خورده که در آيينة ادبيات و خاصه شعر، تجلی يافته است. غنا در لغت به معنی سرود، نغمه و آواز خوش 

موضوعانی؛  با شور و حرارت بهکه شعر غنايی، گزارشگر عواطف و احساسات شخصی شاعر است انگيز است و و طرب

ر.ک: پردازد و محور آن منِ فردی شاعر است )می، کندها و هرچه روح آدمی را متأثر میها، نامرادیعشق، دوستی، رنج چون:

 .شودی، رباعی، دوبيتی و حتی قصيده مطرح میهای غزل، مثنودر ادب فارسی، نوع غنايی در قالب( »83: 1372رزمجو، 

آنچه  .(127: 1389)شميسا، « برند و معادل قديم آن، غزل استادبيات غنايی را به دو معنی اشعار عاشقانه و بزمی به کار می

های تيهای طبيعت و واقعحالتی روحی است که تحت تأثير برخورد با پديده»در اين گونة ادبی مقدم بر شعر وجود دارد 

زدايی را جهت شود و همين احوال روحی يا احساسات و عواطف است که جريان تدريجی معنیزندگی در شاعر ايجاد می

با اين توضيحات، همة متون ادبی، فارغ از اينکه به کدام ژانر و دسته تعلق دارند، از  .(16: 1386)پورنامداريان،  «دهدمی

 های غنايی در متون حماسی نيز، قابل رديابی است.ر نتيجه، نشانههای غنايی برخوردار هستند. دشاخصه

 بیان مسأله. 1.1

 .برخوردار استای جايگاه ويژهو  اهميتاز های حماسی در ادب فارسی برزونامه پس از شاهنامة فردوسی در ميان منظومه

رده و نام و نشان چندانی از او در دست کالدين محمد کوسج نام دارد. او در سدۀ هشتم زندگی میسرايندۀ اين اثر شمس

های ههای نبرد، در حد و اندازف صحنهينيست. صفا عقيده دارد توان ادبی کوسج در برزونامه به لحاظ تصويرپردازی و توص

گونه که بايد، کوششی برای شناسايی و معرفی با اين حال، آن .(309-310: 1333صفا، ر.ک: فردوسی در شاهنامه است )

ی های اخير، اکبر نحوی تلاشهای ادبی اثرش صورت نگرفته است. در سالهای گوناگون هنر سرايندگی کوسج و ارزشجنبه

بخش »برای بازنمايی برزونامه و سرايندۀ حقيقی آن انجام داده است. از ديد او، اثر مذکور در دو بخش کلی سروده شده است: 

الدين محمد کوسج[ است و ، سرودۀ يکی از شعرای قرن هشتم ]به نام شمسناميماول داستان که آن را برزونامة کهن می

سرودۀ شاعری متوسط، متخلص به عطايی است که به احتمال قوی  -کنيمکه از آن به برزونامة جديد تعبير می –بخش دوم 

ای واحد به از آن نسخه دهد وديگر پيوند میزيسته است. اين منظومه را گويا در قرن دهم شخصی به يکدر قرن دهم می

بنابراين، برخلاف باورهای قبلی، عطايی رازی شاعر تمام مجموعة برزونامه  .(28: مقدمه/ 1387)کوسج، « آوردوجود می

 نيست.

است. اين بخش در شاهنامه  رفته سخنهای او حماسی است و در آن از برزو و دلاوری ،رويکرد اصلی شاعر در اين اثر

مين با دختری زگويد: سهراب پيش از آنکه وارد نبرد با ايرانيان شود، در تورانصفا دربارۀ محتوای داستان می نيامده است. دکتر

گزيند. برآيند اين ازدواج پسری به نام برزو است. شهرو اصل و نسب برزو شود و او را به همسری برمیبه نام شهرو آشنا می

افراسياب  هایقربانی نبردهای خويشاوندی نشود و به جنگ با رستم نرود، اما دسيسهکند تا پسر همچون پدر، را از او پنهان می

ی به نبردهايشود، در سلسلهگردد. اين پهلوان جوان که آمادۀ نبرد با لشکر ايران میباعث برملاشدن هويت اصلی برزو می

برد و به جمع يی به اصل و تبار خود پی میگريزد و در اثر وقوع رويدادهاآيد، اما پس از مدتی از حبس میاسارت درمی

رند )صفا، برو هستيم که روند داستان را به پيش میهايی روبهپيوندد. از اين بخش به بعد با ورود پهلوانپهلوانان ايرانی می

 ای برخوردارهای غنايی برجستهها و ويژگیچنانکه از ساختار داستان هويداست، اين منظومه از قابليت .(304-303: 1333

توان از برزونامه تنها به عنوان اثری حماسی ياد کرد، بلکه با توجه به بسامد بالای مفاهيم غنايی در است. به طوری که نمی
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و  ایشود. به اين دليل، در مقالة حاضر، با تکيه بر منابع کتابخانهغنايی محسوب می -ای حماسیداستان، برزونامه منظومه

اصلی پاسخ  هایهای غنايی برزونامه به لحاظ محتوايی بررسی شده است تا به اين پرسشيلی، شاخصهتحل –روش توصيفی 

 داده شود که:

 الف( هدف شاعر از کاربست مسائل عاطفی در يک اثر حماسی چيست؟

 های غنايی برزونامه کدام است؟ترين شاخصهب( مهم

 روش تحقیق. 2.1

-تای و يادداشهای پژوهش ار طريق استفاده از منابع کتابخانهاستفاده شده و دادهتحليلی -در اين تحقيق از روش توصيفی

ستند، های غنايی برخوردار هصورت است که ابتدا ابيات برزونامه که از شاخصهبرداری به دست آمده است. ساختار مقاله بدين

ها انجام شده است. جامعة آماری تحقيق، اساس بيتها بر ها ذکر گرديده و در نهايت، تحليلاستخراج شده و سپس، ذيل مؤلفه

 منظومة برزونامه از کوسج و حجم نمونه، ابيات غنايی اين اثر است. 

 پیشینۀ تحقیق .3.1

تاکنون در هيچ پژوهشی، برزونامه با رويکرد به مسائل غنايی بررسی نشده است. بنابراين، مقالة حاضر تلاش دارد برای 

يی اثر های غناای متفاوت تحليل کند. با اين حال، در چند تحقيق به برخی شاخصهج را از زاويهنخستين بار منظومة کوس

های مطالعة تطبيقی برخی آموزه»( در مقالة 1394مذکور به صورت سطحی، گذرا و موردی اشاره شده است. جليلی و نوروز )

دوستی، احترام به بزرگان و نکوهش خشم تی چون: مردمبه مقولا« های پهلوی و برزونامه )بخش کهن(تعليمی در اندرزنامه

هخا کاند که البته، رويکرد نويسندگان در اين پژوهش، اخلاقی بوده است. در تحقيقی ديگر، آرخی، عباسی و اويسیپرداخته

اهنامه، تأکيد بر شنگری با های ملی ايران با رويکرد نظرية بينامتنیهای حماسهبررسی و تحليل عاشقانه»( در مقالة 1395)

ن، اند. همچنيای کوتاه به پيوندهای مهرورزانة سهراب و شهرو کرده، اشاره«نامهنامه، بانوگشسبنامه، برزونامه، گرشاسبسام

نگاهی به ماجراهای ، با رويکرد به نظرية پراپ، نيم«نامه و برزونامهشناسی گرشاسبريخت»( در کتاب 1395اصغرزاده )

 نامة اسدی طوسی سنجيده است. ن منظومه داشته و کيفيت آن را با گرشاسبعاشقانه در اي

 مباني نظری تحقیق. 4.1

غنا در لغت به معنای آواز خوش، سرود و نغمه است و در اصطلاح به نثر يا  غنا، ادبیات غنایي، شعر غنایي فارسي:

های زمينه ( يکی ازغنا: ذيل نامهلغتشده است. ) شود که بيانگر عواطف و احساسات شخصی شاعر يا نويسندهشعری گفته می

 يونان باستان( است. در Lyric. معادل غربی برای اصطلاح شعر غنايی، ليريک )استمهم شعر غنايی، بُعد اجتماعی آن 

شد، ليريک نام داشت. شعر غنايی غربی، شعری غالباً کوتاه و غيرروايی است ه میگونه اشعار که با همراهی بربط خوانداين

به آن، شعر غنايی نمايشی  نظامی خسرو و شيرينشود. اگر شعری بلند و روايی باشد، مانند که الزاماً با موسيقی همراه می

ی، شکلی نمايشی دارند و در شعر پارس ،گونه اشعارشود، با اين تفاوت که در غرب و يونان به علت رواج نمايش، اينگفته می

 .(142: 1389شکلی داستانی و روايی )شميسا، 

ينة عواطف و احساسات و آلام يا لذات شاعر است. به عبارتی، يکی از انواع چهارگانة ادبی، شعر غنايی است که در واقع آ

، )آژند« دهدهايی است که فحوای شعر غنايی را تشکيل میها، تمام انديشهها و نااميدیها، دنيای آرمانی، يأسها، شادیلذت»

 ند. شکل اخير بيشتر برایکشعر غنايی در سه شکل کوتاه رباعی و دوبيتی، غزل و قطعه، و مثنوی جلوه می» .(97: 1383

 های عاشقانه است.های شعر غنايی، داستانترين گونهيکی از شايع .(99)همان: « رودکار میهای بلند عاشقانه بهسرودن داستان

http://wikifeqh.ir/یونان_باستان
http://wikifeqh.ir/خسرو_و_شیرین
http://wikifeqh.ir/نظامی
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اشعار  ای ازای که شايد بتوان گفت هيچ شاخهاين نوع ادبی، از ژانرهای ادبی پرطرفدار در ادبيات فارسی است. به گونه

های عشقی نيست و همة انواع ادبی، از مدح و تغزل گرفته تا پند و اندرز، تر از قصهتر و پرکششی و آثار ادبی، جذابرواي

های عاشقانه در ادب فارسی تا آنجا بود که نامه و غيره، در اين نوع ادبی گرد آمده است. رواج قصهوصف، مرثيه، ساقی

اسطة شعرای زبان فارسی سروده شد. در ادبيات فارسی چندين منظومة غنايی های بزمی و عاشقانة فراوانی به ومنظومه

های داستانی، بيان درخشان وجود دارد، مانند: ويس و رامين، خسرو و شيرين، و ليلی و مجنون. موضوع اصلی اين منظومه

های غنايی، با وجود نظامی نقرن ششم از نظر به نظم درآمدن داستا»است. « فراق»و « وصال»حالات و احساسات مربوط به 

د، يعنی پرداز پيش از خوگنجوی بيش از پيش درخشيد. او توانست با کمک گرفتن از تجربة ادبی دو شاعر بزرگ و منظومه

ا پيکر و اسکندرنامه رالاسرار، خسرو و شيرين، ليلی و مجنون، هفتهای مخزنفردوسی و فخرالدين اسعد گرگانی، منظومه

اميرخسرو آثار وی از چنان محبوبيتی برخوردار شد که، شاعران توانمندی چون:  .(167: 1380تگارفسايی، )رس« بيافريند

های هفتم و هشتم هجری، با رويکرد در سده»وی پرداختند. به تتبع آثار  عبدالرحمان جامیو  خواجوی کرمانی، دهلوی

نمود و مرکزيت قالب غزل در شعر سرايی، شعر غنايی ايران بيش از پيش در قالب غزل چهره میگستردۀ شاعران به غزل

تر رن پيشغنايی فارسی تا پيش از گسترش شعر نو نيز ادامه داشت. شعرهای غنايی قرن نهم نيز ادامة همان شعرهای دو ق

انديشی و گاه استفادۀ افراطی از نماد در بينی و نازکبود، اما با ظهور صفويان و هجرت بسياری از شاعران به هند، باريک

در کنار غزل و ديگر  .(894: 1381)انوشه، « های حکمی و عرفانی بيشتری يافتديشه، شعر غنايی فارسی، انسبک هندی

ان تا های روايی همچنتری يافت. اين سير تکوين داستانهای داستانی و عاشقانه رواج افزونهای غنايی، سرايش منظومهقالب

روايی خود رسيد. تا آنجا که از لحاظ کمی و تعداد  ق به اوج..های بعد، ادامه يافت و در قرون دهم، يازدهم و دوازدهم هسده

 های روايی و داستانی به وجود آمد.ها، در اين دوران، بيشترين مثنویمنظومه

 های غنایي برزونامهویژگي .2

 مدح و ستایش. 1.2

: ذيل مدح( امهنغتلباشد. )می« ای که در اوستستودن، ثناگفتن کسی را به صفات نيکو و پسنديده»مدح در لغت به معنی 

مدح در اصطلاح ادبی سخنی است که در آن گوينده به توصيف، تحسين و تمجيد کسی بپردازد. مدح از نظر مضمون و 

 -2گفتند. در مدح شاهان، شاهزادگان، وزيران و ... می مدايح درباری که منحصراً -1شود: موضوع به سه دسته تقسيم می

مدايح اجتماعی و اخلاقی که محور اصلی آن  -3شد. دين و مذهب و عرفان گفته می مدايح دينی که در ستايش بزرگان

ترين موضوع در سرايی نخستين و مهممدح و مديحه .(1234-1236: 1381پندهای اخلاقی و نکات تربيتی است )مقدسی، 

ر، پوشد )وزينآنها سروده می ادب فارسی است و معمولا برای سران، سلاطين، درباريان و صاحبان زر و زور و وابستگان

الدين ها از زبان شاعر يعنی شمسسرودهدر برزونامه هم در مقدمه و هم در متن شاهد مداحی هستيم. اين ستايش .(29: 1374

نمايد. کوسج بخشی از کتاب را به های دينی رخ میمحمد کوسج يا پهلوانان منظومه بازگو شده است. در آغاز کتاب، مدح

ت. ساختن منظومة خود بوده اسداوند و پيامبر اسلام اختصاص داده است. او با اين ديباچه به نوعی در پی متبرکستايش خ

بر اسلام است. در ارتباط با پيام گفته سخنشاعر در ارتباط با خداوند، بيشتر دربارۀ وحدت، يگانگی و چيرگی او بر دو جهان 

است. با اين روش، کوسج بر قدر و  اشاره شدهها برتری او نسبت به همة انسانهم، به ارزش و اعتبار وی در نزد خداوند و 

ا، همنزلت پيامبر افزوده است. مدح و ستايش دينی و مذهبی در ادبيات فارسی کم نيست. امتياز و ويژگی مثبت اين مداحی

هايی ارائه کرده سرودهدان، ستايشدرجة خلوص آن است؛ زيرا هيچ صله و پاداشی در ميان نبوده و خالق يک اثر از بن دن

 :است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 انــدای زميـــن و خدای  زمـخ به نــــام خداوند کون و مکان

 ده  رهــنماخــداونـــد روزی خداونـد ما و نـــه ماننــــد ما

 ين و  زمان  آفــريدــمکان و  زم خدايی که چرخ  روان آفـــريد

 ده  رهنماستروزی  خدايی که خدايی که بر بندگان  پادشاست

 ستهمه بندگانيم و ايزد  يکی خداوند هست و خداوند نيست

 ندگان را  گمانـدو کی رسد  بــب که او برتر است از زمان و مکان

 (3: 1387)کوسج،                    

 که بگزيدش از خلق عالم خدای محمد رسولش به هر دو سرای

 دوشنيــــا او بسـی کرد گفتاب محمد که ايزد ورا بـــــرگزيد

 درود و ثنا بـــاد بر  مصـــطفی همی تا بوَد اين جهان را بـــقا

 ســـپاران اودر احکام دين جان ابر آل و اصحاب و يـــاران او

 (3)همان:                              

 

 هجو و نکوهش. 2.2

هرگونه »چنين، : ذيل هجو( همنامهلغتدادن است. )« را به شعرنکوهيدن، شمردن معايب کسی، دشنام دادن کسی »هجو 

در  .(52: 1372)شفيعی کدکنی،  «ه ادعا، خواه به حقيقت، هجو استهای وجودی يک چيز، خواه بتیشکيد بر زأتکيه و ت

های يبع نمايیتوصيف ناسزا و مذمت و بدگويی از مطلوب و محبوب کسی، برشمردن و بزرگ»ادبيات اين اصطلاح يعنی 

گشايد که از شاعر زمانی لب به نکوهش ديگری می .(30: 1380)نيکوبخت،  «هان کسی، نفی مکارم و تحقير کسیپيدا و پن

ورزی و خشم و غضب او را به اين درجه رسانيده باشد که با استفاده از خاطر شده باشد و يا حسادت و رشککسی رنجيده

 هایرفتار و برخورد کند. هجو اگرچه برآمده از قوۀ عاطفی آدمی است، اما در سرودهزبان هجو و نکوهش با طرف مقابل خود 

از  حماسی از نمود کمتری برخوردار است. پهلوانان به اين دليل که از سرآمدن و برجستگان جامعة خود هستند، معمولاً

های امثال رنگ و بويی متفاوت از هجويه گيرند. در نتيجه هجو در برزونامهواژگان زشت و نازيبا در کلام خود بهره نمی

هد، دهای منفی و حتی مثبت داستان در برزونامه به اقتضای ماجرايی که رخ میسوزنی سمرقندی دارد. البته، گاهی شخصيت

کند، برزو می دار يادگشايند. مثلاً هنگامی که يکی از زيردستان افراسياب، از شاه تورانی به عنوان جهانلب به بيانات نازيبا می

 گويد:کند و میبا خشمناکی اين شيوۀ بيان را نکوهش می

 چو گلبرگ بفــروخت از راز اوی چو بشــــنيد بـــرزوی آواز اوی

 نيايد تو را خنده از گفـــت  خود ردخبه رويين چنين گفت کای  بی

 سر  استده بندگان يککه روزی دار، دادارِ دادآور اســـتجـــهان

 چــــرا آمد ايدر بدين راه  تنگ گويی کنون کيست پور پشنگچه 

 (14: 1387)کوسج،                   

خسرو هستيم. او نه تنها بابت به قتل رسانيدن سياوش ن، شاهد هجوية افراسياب در حق کيدر بخش ديگری از داستا

اه خسرو، معترض است. بر اين اساس، شيعنی کي انتقام در وجود فرزندش، ماندن آتشپشيمان نيست، بلکه به دليل روشن

خواند و خطاب به جويی فرامیخواند و او را به دوری گزيدن از کينهنر میسر و بیشهر را خيرهتوران، شاه جوان ايران
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طلبانة تریبر داری از ايستادن در برابر نيايش پرهيز کند. آنچه در شعر ذيل، نمود دارد، شرايطگويد که با خويشتناش مینوه

 شود.  شاه تورانی است که با هجو و تهکم بازگو می

 بگـــويش کـــه چندين ز کين پدر ســـرهــــنر خسرو خيرهبدان بی

 چه پوشی به پيـــلان و مردان زمين چه داری به ايران درون بند و چين

 به کيـــــن پدر بســـته داری کمر؟ اگرچه سيــــاوخش بـــودت پدر

 سپه گستری پيـــش چــشم نيـــا؟ تو را شرم نايد کـــزين کيمـــــيا

 ای؟خوردن ما کمـــر بسـتهبه خون ایدو ديـــده به آب جفا شســـته

 (54)همان:                                

 پیوندهای عاشقانه .3.2

ه، مسائل عاشقانه و رابطة ميان عاشق و معشوق است. ترين موضوعی که به لحاظ محتوايی با ادب غنايی گره خوردبرجسته

هايی از اين دست محوريت اگرچه در حماسه سخن از قهرمانی و دلاوری است و ستيز، کارزار و متعلقات آن در منظومه

وانی رها نيز، سخن به ميان آمده است. اين پهلوانان به لحاظ جسمی و حتی دارند، گاهی از پيوندهای عاشقانة اين شخصيت

زند کردند، دارای فراز عوام برتر و فراتر بودند، اما بسياری از عادات مردم ديگر در زندگی آنها نمود يافته بود. آنها ازدواج می

ای است که با عاطفه و احساس نوع بشر کردند. عشق مقولهای با همسر خود برقرار میشدند، روابط عاشقانة دوسويهمی

مربوط  اشعار غنايی»رو هستيم.  های عاشقانه روبههای حماسی با داستان. به اين دليل، در تمامی منظومهای تنگاتنگ داردرابطه

ترين و به احساسات و عوالم روحانی آدمی است و درجة شديد آن مربوط به عشق و تعلق خاطر اوست. تبلور لطيف

 .(187-188: 1395مهر و بافکر، )مشتاق «قانه يافتمعنای عشق و آثار عاش توان در واژه ونيرومندترين عواطف را می

در برزونامه، در مواردی شاهد حضور و بروز اين دست روابط هستيم. ابتدای اين منظومه با ديدار سهراب و شهرو آغاز 

، بود لشود. سهراب که در سمنگان به گشت و گذار مشغوشود. ملاقتی که منجر به پيدايی نطفة برزو، قهرمان داستان میمی

د. پرسشود و از نام و نشان دختر میوگو میدهد. با او وارد گفتشود و عنان از کف میمی روهای روبچهرهدر يک لحظه با ماه

وان تگيرد. آنچه در اين زمينه میگردد، با رضايت دوطرفه پيوند زناشويی درمیپس از اينکه با نژاد و تبار دخترک آشنا می

مبتنی  ای پذيرفتنی ووسج سعی کرده است با بازنمايی پيوندهای عاشقانة پهلوانانی چون سهراب، چهرهگفت اين است که ک

دادن پهلوانان عاملی برای باورپذيری آنها عيب و نقص جلوهالعاده ارائه دهد؛ زيرا بیهای انسانی از اين افراد فوقبر واقعيت

ند ديگر دارد که پهلوانان ماننه در شعر ذيل، به صورت غيرمستقيم بيان میدر نگاه مخاطبان است. شاعر با خلق تصاوير عاشقا

ا کارگيری اين ترفند ادبی، فضای همراه بها نيازهای زيستی و روانی متنوعی دارند که بايد برطرف شود. همچنين، با بهانسان

 :بخشندت اشعار حماسی را تلطيف میخشون

 پيکر بدو برگذشتمــــاه يکــی  در اين بود سهراب کز روی دشـت

 ســـان تذرورخانش به سرخی ب به رخساره ماه و به بالا چـو سـرو

 که نامت کدام و نژادت ز کيست؟ بدو گفت ای ماه نام تو  چـيسـت

 به چشم و کرشمه بدو بنگــــريد رخ اين ازو بشنويدچون آن خوب

 پهـــــلوان بدو گفـت کای نامور بدو مهربان شد به دل در زمـــان

 همه سال نخجـــير گيرد بـه  تير مرا نام شــــهرو، پدر شيرگيـــر

 دلش با هوا گشت  در کام  راست چو بشنيد سهراب بر پای خاست
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 به بازی دو بـــازو  برافراخـــتند ز بيــگانه خيمـــه بپرداختــــند

 (5-8: 1387)کوسج،                 
 

 توصیف. 4.2

واند تيابد. نويسنده يا شاعر با استفاده از وصف میترين موضوعاتی است که در يک متن ادبی نمود میيکی از مهمتوصيف 

توضيحاتی بيشتری پيرامون موضوعی که در ذهن دارد، ارائه کند و مخاطب را هرچه بهتر با منظور خويش آشنا سازد. هرچه 

صلی يکی از مضامين ا»تر خواهد بود. در جذب و جلب شنونده موفق کنندگی يک شاعر بيشتر باشد، اثر اوقدرت توصيف

 اشود، به نحوی که شعر غنايی رادب غنايی، توصيف طبيعت است که همواره در کنار مضمون اصلی شعر غنايی ديده می

تکيه دارد، قدرت ها ها و صحنهدر برزونامه که بر توصيف شخصيت .(139: 1389)شميسا،  «توان شعر توصيفی هم، خواندمی

نامه، انوگشسبنامه، بکوسج به خوبی قابل مشاهده است. به عبارتی، از بابت همين ويژگی برجسته، برزونامه برتر از گرشاسب

از  گردد، شهروسرايد که وقتی سهراب از شنگان بازمیشدن برزو مینامه و ... شمرده شده است. شاعر در پيوند با زادهکوش

الی های خيآيد. شاعر برای تبيين هرچه بهتر ديدگاه خود، از صورتود و پس از نه ماه، فرزندشان به دنيا میشاو باردار می

دهد. سپس، از سيمای ظاهری شدن برزو را نويد میگيرد و در نهايت، زاييدهبهره می« درخت قضا»همچون تشبيه اضافی 

 :ودی جسمانی پهلوان آشنا شهاگويد تا مخاطب از بدو تولد با ويژگینوزاد سخن می

 شـــده بود شــــهرو ازو بـارور ز شنگان چو ســـهراب آمد بـــه در

 درخت قضا رفتــــه آورد بـــار چو نه ماه بگذشـت از آن روزگــــار

 افروز پوری چو خورشيد رویدل به فرمان ديــــان جدا شـــــد ازوی

 دو بازو چو ران هيـــونسطبرش  برش چون برِ شير و چهرش چو خون

 (10: 1387)کوسج،                  

ن روش، دهد. با ايقرار می وزپردازد که افراسياب در اختيار بردر بخش ديگری از داستان، به توصيف ابزارهايی جنگی می

ود، ره نبرد با گيو میشود. برای مثال هنگامی که برزو بهای نبرد در ذهن مخاطبان تداعی میتر از صحنهفضايی واقعی

شود و در نتيجه، گاه به ذهن شنونده متبادر میآها اشاره کرده است، به طور ناخودهايی که کوسج در شعر ذيل به آنسلاح

  :گرددتر از داستان ارائه میذابروايتی ج

 بگفـــتش به هومان کز ايدر  بتاب چـــو بشنيد ازو شاه افراسياب

 بدين پرهنر مـرد جنـــگی ســپار بـــيار همان گرز و آن نيزۀ من

 بدو جست پيوسته پيــکار شـــير بيار آن کمانــی که تور دليـــر

 که بر سنگ و سندانش باشد گذار همان تيز پيکان که هست آبدار

 (28)همان:                             

 دنیاستیزی. 5.2

های سروده ها وهای اصلی نوشتهای با موضوعات غنايی دارند، يکی از شاخصهپرداختن به موضوعات تعليمی که پيوند ويژه

در بيشتر آثار غنايی فارسی ديدی منفی، بدبينانه و نااميدانه نسبت به جهان طبيعت و روزگار حاکم است و »فارسی است. 

مشاهده  ديد منفی ،جز صفت ناپايداری آلود بودن است، اما در متون حماسی بهوفايی، ناپايداری، پليدی و غمصفات دنيا بی

البته، بايد اين نکته را در نظر داشت  .(103: 1383)پارساپور،  «معنا خواهد بودبرد پهلوانان بیشود؛ چراکه در آن صورت ننمی

بستن ، دلگگردد. در هر دو فرهنکه ريشه و سرچشمة چنين نگاهی به فرهنگ ايرانيان پيش از اسلام و نيز، پس از اسلام بازمی



 رضا جليلی / الدين محمد کوسجاز شمس «برزونامه»های غنايی منظومة بررسی و تحليل مؤلفه /30

 

 

 -گرفتن عرفان در جامعة ايران به نوعی در تقويت اين انديشة غنايیبه دنيا امری مذموم شمرده شده است. همچنين، اوج

تعليمی اثرگذار بوده است. در برزونامه و در داستان مربوط به نبرد رستم و برزو، پيش از آنکه تهمتن پای در ميدان ستيز 

دارد که دنيا در صورتی قابل اتکا و ارزشمند گويد و بيان میهای آن سخن میر و ناپايداری موهبتوفايی روزگابگذارد، از بی

گونه نيست، نبايد به مظاهر آن وابسته شد. از ديد رستم، اگرچه دنيا او بود که مرگ و نيستی در آن راهی نداشت. حال که اين

ای خواری و حقارت او را فراهم کرده است. سيمايی که تهمتن از دنيای هها زمينهرا به مراتب عالی رسانيده، ولی در بزنگاه

. در مجموع، بايد گفت رستم به همان اندازه که به پيروزی در ميدان نبرد استرانه و همراه با دورويی دهد، مزوّدنی ارائه می

 :شماردعرصة اخلاق را هم محترم میدهد، کاميابی در اهميت می

 ت و کلاهـــماند به کس تـاج و تخــن ـاهگ روزندهبه دستان بگوی ای ف

 بودی درویـيری نــاگر مــرگ  و  پ بهشتی بدُی گيتی از رنگ و بوی

 ن خوارتر کس نديدـس ز مــوزان  پ سرم را به مردی به گردون کشيد

 دست کين و به يک دست  مهريک به  ســـپهرچنين است کردار گردان

 (65: 1387)کوسج،                       

های داستان به شخصيت ديگر جهانی يادآوری شده است. اگرچه يکی از شخصيتهای ايناعتباری دهشدر اين ابيات، بی

دهد، اما به واقع، منظور و مراد شاعر، انتقال اين مفهوم آموزنده به مخاطبان خاص و عام خويش است. در داستان نصيحت می

 گويد:زده شده است، می، تهمتن که از شعبدۀ روزگار به ستوه آمده و شگفت«زوی، رستم زال راآمدن بيژن و آوردن بر»

 کــه چـــون آشکارا ندارد نهان شگفت آيــدم از  نهـــاد جهان

 ز گردونش آرد از آن پس به جاه برآرد يکـی را به رخشنده مـــاه

 ه غـــم  آزُدننه در رنج او دل ب نه بر شاديش شـــاد بايد بُـــدن

 که بازی برآرد به هفتاد  دســت به بازيگری ماند اين چرخ مست

 به ما بر، چو گنجشک بازی کند نگه کن که چون مهره بازی  کند

 (149همان: )                          

 الشکویگلایه و بث. 6.2

لب به اعتراض و گلايه، احساسات نهفته در درونش کند با گشودن آمده ناراضی باشد، سعی میانسانی که از اوضاع پيش

. ای از ادبيات غنايی به شمار رودالشکوی گونههای خود سخن بگويد. بنابراين، بديهی است که بثرا هويدا کند و از درونی

يسنده از وکردن است و در اصطلاح ادبی، شکايت شاعر يا ن، در لغت به معنی اظهار شکايت، شکوهشکوائيهالشکوی يا بث»

ه گونهايی که حاوی اينهای حيات، ارباب قدرت و جز اينها. اشعار و نوشتهروزگار، بخت و سرنوشت، مردمان زمانه، سختی

م يبه لحاظ مضمونی در ادب فارسی به پنج دسته تقس شکوائيه .(707: 1384)ياحقی،  «شودشکوائيه ناميده میمضامين باشد، 

ای ه: شکايت از دشواریعرفاني ،نظام هستی و شکايت از روزگار؛ ب : اعتراض بهفلسفي ،لفشوند که عبارت است از: امی

اد نتق: اعتراض و اسیاسي ،های حاکم بر جامعه؛ تنابسامانی : شکايت از دردها واجتماعي ،سير و سلوک و فراق جانان؛ پ

: 1375سرامی، ر.ک: ) و مشکلات شخصی های جسمی و روحیج: شکوه از درد و رنشخصي ،و افشای حاکمان بيدادگر؛ ث

های شخصی نمود دارند. برای نمونه، وقتی شکوائيهدر برزونامه با توجه به محوريت حماسی اثر،  .(344: 1381و دادبه،  243

رزند، در بسيار از ف هایشود، با گلايهشهرو از تصميم برزو مبنی بر پيوستن به سپاه افراسياب برای نبرد با ايرانيان باخبر می

آيد. لحن همراه با مويه و زاری در بيان شهرو کاملاً هويداست. او همراه با گريه و شکوه از پسرش کردن او برمیصدد پشيمان
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. رودمی بخشد و برزو به مبارزۀ نيای خودهای او سودی نمیخواهد از تصميمی که گرفته است، بازگردد، اما شکايتمی

 سرايد:می کوسج در شرح وضعيت شهرو

 دـــکيسرشـکش ز ديده به رخ  برچ چــو  بشنيد مادر فغــان  برکشيد

 امـــه همــه  بر بـــرشجبدريـــد  موی  از سرشبزد دست و برکند 

 گونه دست؟ست هرگز بدينکه کرده  خروشان و گريان بدو گفت بست

 ی؟مــرا خـــاکسار دليـــران کــــن همه آرزو جنـــگ شيـران کنــی

 ز دل  دور  کــن آز  و  بيخش بکن ز بهر فزونی تو اين رنـــج تــن

 (24: 1387)کوسج،                       

 

 نیایش و مناجات .7.2

و  جويدهای منظوم يا منثوری است که در آنها شاعر يا نويسنده با تضرع و زاری از خداوند ياری مینوشته»نامه نيايش

جوان، ) «يازهای انسان در نزد خداوند استشود. به ديگر سخن، نيايش ارائة نبختی به او متوسل میبرای رسيدن به نيک

يابد و سکون و آرامش بيشتری بر وجود ای درونی دست میبنابراين، شخصيت با اين روش به نوعی تسلّ .(1369: 1381

ات پهلوانان با خداوند اشاره شده است. خداوندی که شود. در برزونامه، در چند نوبت به نيايش و مناجپرآشوب او حاکم می

ردد، گآمده است. برای نمونه، رستم پس از آنکه برزو از نبرد با پيلسم پيروزمندانه بازمی« انديّ»در اين منظومه بارها با صفت 

نمايد. اری میگزابت چنين دهش و موهبت سترگی سپاسکند و از او بمالد و با خدای خود مناجات میروی بر خاک می

و شوند و از ابينند، دست به دامان خداوند میالوقوع میکنند يا شکست و خواری را قريبهرگاه پهلوانان احساس ترس می

آمده فائق آيند. کوسج با توصيف چنين رفتاری، بر آن است تا نشان دهد که همة خواهند تا بتوانند بر مشکلات پيشياری می

هی که باشند، نيازمند دستگيری قدرتی برتر و والاتر به نام خداوند هستند. اين مؤلفة غنايی نيز، دقيقاً در ها در هر جايگاانسان

 :گرفته شده است ای و پهلوانی به کارهای اسطورهگرا از شخصيتای واقعارائة چهره جهت

 ان پاکبـــماليد رخ پيش ديّ دار دستان  بر آن روی خاکجهان

 شناسندۀ آشـــکار و نهـــان دگار  جــهانهمی گفت کای  کر

 تو دادی به من باز پور جوان  روانتو کردی مرا شاد و  روشـن

 مبادا که يابد ز کس  سرزنش دارش از  بـدکنش به گيتی نگه

 (236: 1387کوسج، )          

ند و کاست، با خداوند خود نيايش میآشوب رود، زال که نگران و دلدر بخش ديگری، وقتی رستم به نبرد با دشمن می

، کنندشود. در اين داستان هم، وقتی افراد زبونی و درماندگی خود را حس میماندن فرزندش میخواستار پيروزی و در امان

جان  نکنند. زال نگرارسانی میشوند و از او درخواست ياریوگو میان نام دارد، وارد گفتبا نيرويی برتر که همان خداوند ديّ

شدن خواستة درونی خويش است. رستم است، پس با ماليدن روی بر خاک و تضرع و زاری به درگاه خداوند، در پی برآورده

 گويد:می دهد ومیوگو را شرح کوسج اين گفت

 دهش  را  درودهمی داد نيکی چنان ديد آمد فرودچــون زال آن

 ريد خون جـــگرنهاد و بـــبا دار بر خاک ســـربه پيش جهـان

 خاکبماليد رخ را بر آن تيــره ـان پــــاککنان پيش ديــّنيايش
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 شناســـندۀ آشکــــار و نهان چنين گفت کای کردگار  جــهان

 هــمی  بسته دارد هميشه ميان تو دانی که رستم به پيش کـــيان

 بر اين دشت گردانش پيروزگر مر او را بر اين ترک پرخاشــخر

 (231)همان:                       

 

 تقاضا و درخواست .8.2

يابد که احساس نياز و احتياج در آدمی بروز پيدا کند. انسان وقتی کاستی و نقصانی را مشاهده اين ويژگی هنگامی نمود می

واست حماسی تقاضا و درخ هایافتد. اين حس نياز بخشی از ادبيات غنايی است. در منظومهکند، برای رفع آن، به تکاپو میمی

سيار . بد،شوی وارد میاشوند و يا در اثر کوتاهی آنها به سپاه خودی ضربهدر مواقعی که پهلوانان دچار شکست از رقيب می

ها هميشه مادی نيستند و گاهی به موضوعات معنوی اختصاص پيدا ملموس است. البته بايد اشاره کرد که اين درخواست

حال، در برزونامه غالباً شاهد تقاضاهای زمينی هستيم. مثلاً وقتی افراسياب به ناتوانی خود و سپاهيانش در ند. با اين نکمی

به سپاهش  کند اين پيلتنشود و درخواست میبرد، با ديدن برزو و توان بدنی وی، دست به دامان او میبرابر لشکر ايران پی می

 :رانيان دست پيدا کنندنسبی با اي ملحق شود تا بتوانند به توازنی

 زمـــانه ز نيـکيت هم نيک داد بدو گفــت کای مـرد پـهلونـــژاد

 به شاهـی کند پس  سرانجام تو بيابـی ز من دولــت و کـام  تـــو

 همه لشکر من  به فرمان توست همان کشور و دخترم آنِ تــوسـت

 نند آفـــرينتو را شـهرياران  ک زمين تا به ماچـين و  چـينز توران

 نبايد که باشيم  خوار و  خـجل يکی آرزو دارم اکـــنون بــــه دل

 نپيچی ز  پـيکار  گــــندآوران که در دست تو نيست آن بس گران

 ستکه بند  يلان را کليد  آمده ســـتيکی مرد از ايران پديد آمده

 ــرد آوریامور را به گــــسر ن کنون گـــر  تــو  بـا او نبرد آوری

 (18-20: 1387)کوسج،         

 

 بیان احوال شخصي. 9.2

حسب »يعنی آنچه شخص از ديد روحی و ذهنی با آن سر و کار دارد.  ؛های ذهنی استبيان احوال و مشغلهحسب حال 

تألمات  روحيات و شود که شعرا دربارۀ اخلاق وحال که گاهی جنبة روايی و بيشتر جنبة توصيفی دارد، بر اشعاری اطلاق می

در  .(252: 1364تمن، ؤ)م« اندر مطالب مربوط به خود سرودهروحی ... شرح احوال و سوانح و حوادث شخصی ... و ساي

ند. گوياند، سخن میهای گوناگون از خود و تبار و نژادشان و شهری که از آن برآمدههای داستان به بهانهبرزونامه، شخصيت

شوند و جزئيات قابل توجهی از زندگی و بُعد جسمی و معنوی آنها برای شنونده بيشتر معرفی میها با اين روش، شخصيت

ويی گپرسد، به نوعی حسب حالشود. در داستان، پاسخ برزو به افراسياب وقتی که از نام و نژاد او میمشخص و آشکار می

 شود:محسوب می

 ــده رویدلت شـاد باد و فروزنـ جویبدو گفت برزوی کای نام

 تنههمه سال ايدر بُـــدم  يـــک پدر را نديدم به چشم از  بــنه
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 نيايی کهن بازمانــــده ز مــــن من و مادرم ايدر و چنـــد زن

 ردببه نخجير شيرش بدی  دسـت نيای مرا نام شـــيروی  گــرد

 بدين شدت بگذشت گردی سوار چنين گفت مادر که گاه بهــار

 درآويخـــت  با من، گوِ نـــامور آمد چو مرغی به  پـربه باره بر

 ندانم کجا رفــت و چون بود کار نديدم دگر چـهرۀ  آن  ســوار

 نبودش جز او هرگزش هيچ شوی بـه من بارور گشت مادر ازوی

 (17-18: 1387)کوسج،             
 

 سوگند خوردن. 10.2

های خود را به مخاطب انتقال دهد و در پی آن است تا بخشی از درونیگشايد، وقتی فردی لب به سوگند خوردن می

 گيرند. در تعريفهای غنايی قرار میهای حسی و عاطفی در شمار مقولهحقانيت خود را به ديگران ثابت نمايد. اين ويژگی

 «گيردیی را شاهد مکند و خدا يا بزرگاقرار و اعترافی که شخص از روی شرف و ناموس خود می»سوگند آمده است: 

وانده آورد، سوگندنامه خن اتهام بر زبان میاها و تبرئة خود از مظّشعری که شاعر برای تبيين انديشه .: ذيل سوگند(نامهلغت)

به مقدسات مذهبی و هر آنچه جايگاه ويژه  کيد، هشدار، تهديد و ... دارد. معمولاًأسوگند اغراض ديگری همچون ت»شود. می

ها و پهلوانان در برزونامه، شخصيت .(741-742: 1381)برزگر،  «شودن داشته باشد، سوگند ياد میدری در باور مردماقو گران

 بندند. مثلاًبرای عمل کردن به پيمانی که می .2اثبات درستی و روايی حرف خود  .1خورند: ی دو هدف عمده سوگند میبرا

 گويد:خورد و میهايش عمل کند، قسم میتمام وعدهافراسياب در برابر برزو مبنی بر اينکه به 

 ز دريــای چين  تا به مرز خزر تو را باشد اين لشکر و بوم و بر

 که اين گفته آيين و راه من است سپهر و ستاره گواه مــن اســت

 (21: 1387)کوسج،                

دهد، شاه توران به باورهای مهری ايمان که اين امر نشان می در ابيات بالا، افراسياب به سپهر و ستاره سوگند خورده است

خورند. سوگندهای گران رستم نيز، همانند ها هرگز به ماه و خورشيد و ستاره و مظاهر آسمانی سوگند نمیدارد. اگرنه زرتشتی

ران، با سوگند اه توتن به سپافراسياب است. در بخش ديگری از داستان، پاسخ مثبت برزو به درخواست افراسياب مبنی بر پيوس

 :بر قولی باشد که بازگو کرده است ييدیأشود تا تهمراه می

 به گردون گـردان و تابنده شيد ـان دادار و روز سپــيدبــه ديـّ

 به  ايـوان  بزم و به ميدان کين فرخ مه فَورَديـــنبه فرخــنده

 لين کنممـر اين مرد را خاک با که گر دل برين کار پرکين کنم

 (22)همان:                         
 

 مفاخره. 11.2

اين واژه در لغت به معنی خودستايی و فخر فروختن است. انسانی که دچار غرور و عدم شناخت درست از خود باشد، به 

ی غنايی ان آن را مقولهتواشود. به اين دليل که خودبرتربينی با عاطفه و احساس آدمی در ارتباط است، میاين رذيله دچار می

 ق به اخلاق حميدهمفاخره اشعاری را گويند که شاعر در مراتب فضل و کمال و سخندانی و تخلّ»دانست. در اصطلاح ادبی، 

طبع و عزت نفس و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احياناً افتخارات قومی و خانوادگی و به  و ملکات فاضله از حيث علوّ
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اگر اين تفاخر در ميدان نبرد تجلی  .(258: 1364تمن، ؤ)م «ويش سروده استسب و کمال حسب خطور خلاصه در شرف ن

مايی نشود. پهلوانی برای تضعيف روحية پهلوان رقيب و افزايش اعتماد به نفس خود به بزرگيابد، به آن رجزخوانی گفته می

ستان، تفاخر برزو در برابر پهلوانان ايرانی برجسته است. پردازد. در دااش میهای شخصی خود و خانوادهدر ارتباط با ويژگی

از طرفی، هراس در دل خواهد بر قدر و اعتلای خاندانش بيفزايد و کند از تورانيان است، با اين روش، میاو که گمان می

 :دشمن بيفکند

 که با من به ميدان درآورد روی جویآور جنـگکـــه آن مرد نام

 نـــيامد به ناورد شـــير شکار ير از کارزارهمانـــا که شد ســـ

 کز آورد شد رويشان سندروس کجا شد فريبرز کاووس و طوس

 چه سنجد همی غرم پيش پلنگ همانا که نايند پيشـم به جـــنگ

 (78: 1387)کوسج،                 

 

 گیرینتیجه. 3

. يکی از اين آثار که با شاهنامة فردوسی در مواردی پهلو اندهای حماسی بسياری سروده شدهدر ادبيات فارسی، منظومه

الدين محمد کوسج است. اگرچه زند، برزونامه نام دارد. اين اثر دو بخش کهن و نوين دارد که بخش کهن آن سرودۀ شمسمی

زتاب ادب غنايی باهای توان از اين موضوع غافل شد که شاخصهشاعر در اثر خود از عناصر حماسی بسياری بهره گرفته، نمی

های حاضر در داستان در بسياری از موارد عواطف و احساسات درونی خود را بروز و جلوۀ خاصی در اثر او دارند. شخصيت

شود به برزونامه به عنوان يک اثر حماسی صرف کنند. اين امر باعث میگيرند و يا رفتار میدهند و بر اساس آن تصميم میمی

ونامه عبارت است از: مدح و های غنايی در محتوای برزتحقيق، نشان داده شد که پربسامدترين شاخصهنگاه نشود. در اين 

 ،درخواست تقاضا و ،نيايش و مناجات ،الشکویگلايه و بث ،دنياستيزی ،توصيف ،پيوندهای عاشقانه ،هجو و نکوهش ،ستايش

، در غالب ابيات اين موضوعات محسوس به نظر مفاخره. نکتة جالب ديگر آنکه و سوگند خوردن ،بيان احوال شخصی

ها در برزونامه، غنايی ياد کرد. کارکرد اصلی اين مؤلفه -ای حماسیتوان از برزونامه به عنوان منظومهرسند. در نتيجه، میمی

ز اين اهای داستان است تا های شخصيتتلطيف فضای خشن و سرشار از التهاب حماسه و نيز، بازنمايی و تبيين درونی

 تری از اطلاعات مرتبط با اشخاصطريق، ارتباط مخاطب با اثر، به نحو بهتری حفظ شود و روايت راوی را با گسترۀ افزون

ی و ها، سيمايی مبتنی بر واقعيت از پهلوانان ايراندنبال کند. افزون بر اين، کوسج با کاربست مسائل عاطفی در جريان روايت

ای فراواقعی و غيرزمينی از جای ترسيم چهرههتر کرده است. به عبارت ديگر، او بپذيری آنها را سادهانيرانی ارائه داده و باور

تر ر و ملموستهايی انسانی توصيف کرده و رفتار، گفتار و انديشة آنان را برای مخاطب عينیقهرمانان برزونامه، آنها را با ويژگی

 ساخته است.   
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